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سخن شناســان، متفکران و نویســندگان ایران و جهان، شاهنامه ی فردوسی را در 
ردیف چند شاهکار برجسته ی جهانی دانسته اند. عقیده ی عموم این بزرگان، این 
اســت که مادامی که در جهان نام ایران و ایرانی وجود داشته باشد، نام پر افتخار 
فردوســی هم جاودانه خواهد بود. چرا که این شــاعر بزرگ، تمام عشق پاک و 

سوزان خود را وقف سربلندی ایران کرده است.
این حکیم دلسوخته، شاهنامه را با خون دل نوشت و به قول خودش، سی سال 
برای ســرودن آن زحمت کشید و با این زحمت شــبانه روزی، خریدار محبت و 

احترام ملت ایران و همه ی فرهنگ دوستان می باشد.
طی هزار ســال گذشته، شاهنامه، پیوســته، مورد توجه و عنایت مردم ایران و 
بزرگان و خواص دیگر کشــورها بوده اســت. چرا که شاهنامه، تنها بزرگ ترین 
اثر حماســی به زبان فارسی نیست. بلکه ارزشمندترین سند هویت ایرانیان است. 
این اثر سترگ، نقش بسزایی در احیای زبان فارسی و فرهنگ ایرانی داشته است.

شاهنامه تاریخ جوانمردی، سلحشــوری، اندیشه ورزی، خردگرایی و تصویر 
دقیق و روشــنی از آداب زندگی و فرهنگ و رســوم گذشته ی ایرانیان است. از 
این رو، آشــنایی همه ی مردم ایران، به خصوص نســل جوان و نوجوان ایرانی، با 

این شاهار ادبیات فارسی ضروریست.
بازنویســی و ساده نویسی داستان های شــاهنامه، با همین هدف صورت گرفته 
اســت. امیدواریم نوجوانان و جوانان ایرانی، با مطالعه ی این شاهکار ادبی جهان، 

بتوانند از درس ها و حکمت های عمیق نهفته در آن بهره مند شوند.
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نخستين شاه در جهان

چنین روایت کرده اند که نخســتین شــاه جهان کیومرث بود. آن زمان انســان ها 
خیلی ســاده زندگی می کردند با تکه ای از پوســت جانــوران، یا برگ های پهن 
درختان خود را می پوشاندند. در دشت ها و صحراهای پهناور با چوب و سنگ به 
شــکار حیوانات می پرداختند. چون آتش کشف نشده بود آن ها راه تهیه ی آتش 
را نمی دانستند. غذایشان گیاهان خام و میوه ی درختان بود. اکثر شاهان افسانه ای 
نیز افرادی ظالم و ســتمگر بودند. اما کیومرث که پوســت پلنگی بر تن داشت به 
دادگــری در میان قوم خود حکومت می کرد. او به خدای توانایی که آفریننده ی 

جهان و جهانیان است اعتقاد داشت.
اهریمن دشــمن خوبی هــا و زیبایی ها بود و با عدل و صلــح و صفا مخالفت 
می ورزید بنابراین ســعی کرد تا به هر طریق که ممکن اســت کیومرث را گمراه 
ساخته و فریب دهد. اما افسون و وسوسه های او بر کیومرث کارگر نشد و اهریمن 

اندیشه ای دیگر نمود و آماده ی مبارزه با سیامک پسر کیومرث شد.
سیامک جوانی رشید و خوش سیما بود. اهریمن فرزندش را که دیوی بد نهاد 
و زشــت روی و تنومند بود با لشــکری به سوی ســیامک روانه ساخت. سیامکِ 
جوان، دلیرانه در مقابل فرزند اهریمن مبارزه کرد اما موفق نبود و در نبرد شکست 

خورد و دیو بر او چیره گشت و سیامک را به قتل رساند.
کیومرث از شــنیدن مرگ فرزند در غم و اندوهی سخت فرو رفت، اما دل به 
امید خدا داشــت و می دانست که همیشــه حق پیروز است و یزدان پاک او را بر 

دیوان و اهریمنان و زشتی ها پیروز خواهد کرد.

مبارزه ی هوشنگ با دیوان

کیومرث در حسرت انتقام می سوخت و سالی را به ماتم فرزند نشست. آن گاه به 
تربیت پســر سیامک که هوشنگ نام داشت مشغول شد. هوشنگ پسری باهوش 

و مهربان و نیرومند بود.

ســیامک خجســته یکــی پور داشــت 
کــه نــزد نیــای جای دســتور داشــت

بــود هوشــنگ  نــام  را  گرانمایــه 
تو گفتــی همه هــوش و فرهنــگ بود

هوشــنگ چون رشد کرد جوان نیرومندی شــد. کیومرث سخت به او علاقه مند 
بود و در کارهای مردم ســرزمینش از او نظرخواهی کرد و هوشــنگ که جوان 
دانا و با تدبیری بود در رســیدگی به امور کشــور پدربزرگ خویش را همراهی 
می کرد. هوشــنگ چون از قصه ی قتل پدر توســط دیــو و اهریمن مطلع گردید 

آماده ی مبارزه و انتقام جویی شد. و در این راه کیومرث او را کمک می کرد.
سپاهی که هوشنگ گرد آورده بود، همه از جانوران روی زمین بود. هوشنگ 
در جنگ با اهریمن پیروز شد و دیو بد نهاد را به خونخواهی پدر کشت تا زمین 

را از شر او آسوده سازد.
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پيدایش آتش

پس از قتل اهریمن، هوشــنگ نزد نیای خود بازگشــت، اما زمان زیادی نگذشته 
بــود که کیومرث دارفانی را وداع گفت و هوشــنگ جــوان به جای نیا بر تخت 
نشست و تاج بر سر نهاد. او نیز چون کیومرث سعی داشت تا جهانی را که در آن 

زندگی می کند آباد نماید و در این کار نیز تلاش می کرد.
هوشــنگ علاقه ی زیادی به شــکار داشت. روزی در پی شــکار از گذرگاه 
کوهســتانی همراه یارانش عبور می کرد که ماری دراز و وحشــتناک را سر راه 
خود دید. هوشنگ با خونسردی سنگی را برداشت و به سمت مار پرتاب کرد تا 
ما را به قتل برساند. مار به سرعت فرار کرد اما سنگی را که هوشنگ پرتاب کرده 
بود به سنگی دیگر برخورد کرد و بر اثر اصابت دو سنگ به هم جرقه ای آتشین 
ایجاد شــد و علف های خشــک کنار ســنگ آتش گرفت. بدین سان هوشنگ 
روش تهیه ی آتش را آموخت و چون فردی دانا بود کشف آتش را به فال نیک 
گرفت. از آن پس روز کشــف آتش را جشــن گرفتند که این جشــن به »جشن 
سده« معروف است. با پیدایش آتش، راه جدا ساختن آهن از سنگ آهن شناخته 
شــد و از آن زمان در سرزمین هوشنگ ابزارهای آهنی برای شکار و کشاورزی 
جای ابزارهای سنگی را گرفت. هوشنگ با عقل و درایت خویش حیواناتی چون 
گاو و اســب و خر را رام کرد تا از آن ها در ســوارکاری و باربری و کشاورزی 
استفاده کند. دوران فرمانروایی او را می توان دوران آموزش صنعت و کشاورزی 

دانست.

پادشاهى تهمورث

هوشنگ بعد از چهل سال فرمانروایی درگذشت و پس از او پسرش »تهمورث« که 
چون دلیر و عدالت خواه بود به تخت نشست. تهمورث دنبال کارهای پدر را گرفت. 
به مردم آموخت تا چگونه از پشم گوسفند نخ بریسند و چگونه با اهلی کردن پرندگان 
از گوشــت و تخم آن ها استفاده نمایند. تهمورث وزیری دانشمند به نام »شیه اسب« 
داشت. شیه اسب، فرمانروای جوان را تشویق کرد تا به دیدن مردم سرزمینش برود و با 
آن ها آشنا گردد. تهمورث نیز چون پدران خود به آبادی سرزمینش همّت گماشت. 
صلح و صفا و آبادی موجود باعث شد که اهریمن بر او حسد ورزد و سپاهی از دیوان 
گرد آورد و بر تهمورث و سربازانش هجوم برد. تهمورث با شجاعت جنگید و دلیری 
او و یارانش باعث شکســت دیوان شد. دیوان برای رهایی از اسارت و جلوگیری از 

هلاکت خویش نزد تهمورث رفتند. فرمانده ی آن ها رو به تهمورث کرد و گفت:
»اگر آن امیر فرزانه از گناهان ما چشــم بپوشد، ما هنری بس ارزشمند را به او 

خواهیم آموخت.«
تهمورث گفت: »آن هنر چیست؟« 

- هنری جاودانه که دل مردمان به آن روشن خواهد شد.
- می پذیرم و در صورت آموختن آن از گناهان شما چشم می پوشم.

دیوان خواندن و نوشتن را به تهمورث آموختند. 

بیاموختنــد خســرو  بــه  نوشــتن 
برافروختنــد  دانــش  بــه  را  دلــش 
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حکومت تهمورث سی سال طول کشید. بعد از مرگ او فرزندش جمشید تاجی از 
زر بر سر گذاشت و جای پدر را گرفت. هر روز به دانش انسان افزوده می گشت. 
جمشــید طرز ســاخت ســلاح های جنگی چون نیزه و شمشــیر و زره را به مردم 
آموخت و به آن ها آموزش داد تا چگونه از نخ و کتان و ابریشــم پارچه و لباس 
بدوزند. حال لباس های زیبا و نرم و رنگارنگ به جای پوســت جانوران، جامه ی 
مردمان شــد. جمشید برای جلوگیری از درد و رنج مردمان بیمار، دانش پزشکی 
را آموخت تا دیگر کســی از بیماری زجر نکشــد. عمر سلطنت جمشید طولانی 
شد. او دستور داد تا تختی زرین و زیبا برایش ساختند. تخت را با انواع جواهرات 
و ســنگ های قیمتی و زیبا زینت داد. آن گاه در اولین روز از ماه فروردین بر آن 
تخت نشســت و مــردم را به کاخ خود دعوت کرد تا نــزد او رفته و به او احترام 
کنند. بزرگان شــهر و افــراد مختلف دیگر نزد او می رفتنــد و هدایایی را تقدیم 
می کردند و بر ســر جمشید گوهر می افشــاندند. از آن پس روز اول فروردین را 

»نوروز« نامیدند و چنین روزی را مبارک دانسته و آن را »عید نوروز« گفتند.
جمشید پس از چندی از آبادی سرزمین خود مغرور شد و افسون وسوسه های 

اهریمن بدنهاد در او اثر کرد سر از اطاعت یزدان پاک پیچید.

شــناس  یــزدان  شــاه  آن  کــرد  منــی 
ناســپاس شــد  و  بپیچیــد  یــزدان  ز 

او حالا خود را آفریننده ی همه ی خوبی ها و زیبایی ها می دانست و می گفت: 

آراســتم  مــن  خوبــی  بــه  را  جهــان 
کاســتم مــن  رنــج  زمیــن  روی  ز 

خور و خــواب و آرامتان از من اســت 
همــان پوشــش و کامتان از من اســت

او مغرور شد و خود را آفریننده ی همه ی آن چه را که خدا آفریده بود، می دانست 
و از مردم نیز خواســت تا او را»جهان آفرین« بخوانند. با دور شدن جمشید از راه 
راســت و عدالت و گوش ســپردن به فرمان اهریمن، بزرگان کشــور از او کناره 
گرفتند و مردم نیز ســر به شــورش برداشــتند. تا آن که شــخصی به نام ضحاک 
ســپاهی از ایرانیان و تورانیان را گرد خود جمع کرد و به »تخت جمشــید« محل 
حکومت جمشــید شاه لشکر کشــید و او را شکست داد و جمشید در این جنگ 

کشته شد و ضحاک به جای او به حکومت رسید.
 


